
 

 

 

 

 

 (نظامي الاسراربلاغي نعتي از مخزن و  روايي تحليل ساختار) گوهر درياي راز

 

 ∗∗لی محمد پشتدارو ع∗ فرد طاهره قهرمانی

 

 چکيده

 وهاي تاريخی را به شيي  در تأثيرگذاري بر مخاطب، واقعه  هاي ذاتی زبان كارگيري قابليت الاسرار، ضمن به نظامی در نعت اول مخزن

 بيا يديدي ر   عميودي،  ر محيور افييی و  د ابييات  ژهوا به اي است كه واژهچينش كلمات به گونه. ، بازآفرينی كرده استزدايی آشنايی

نظامی در پی ساختاري است كه با ش ردهاي بلاغيی، بير بدعيد ادبيی و     . معنايی دارند تا نمودار انسجام متن باشند تناسب آوايی و

روايت اين اثر، با داشيتن  . و سلم را وصف نمايد -الله عليه و آله  صلی -  حضرت رسول عاطفی كلام بيافزايد و به شيواترين وجه، 

مال امروزي است؛ وليی بيا حضيور     هاي مينیاصلی تمركز دارد؛ شبيه داستان ةپردازي محدود كه بر يک حادثتم جذّاب، شخصيت

ايين رواييت، از پيرن يی مسيتحدم      .آوردرا به ياد ميی  گيري پايانی آن، ساختار روايی كهن پررنگ راوي، براعت استهلال و نتيجه

وزن شيعر   (1 :بيدين شيرا اسيت    ناهمخوانی  اين عللبر خلاف موضوع تلخ آن، لحن كلام، نرم و شيرين است، . برخوردار است

 .مايه اين اثر كه بر تسليم و شدرگزاري استدرون( 2؛ كه شاد و پرتحرک و پوياست( بحر سريع)

 نظامی زدايی،و سلم، آشنايی -الله عليه و آله  صلی -   حضرت رسولروايت، اختار س: ها واژه کليد

 

 مقدمه و ضرورت بحث

زبان نظامی، زبانی اسيت پرماييه، خيو     ». ادب پارسی جاي اه ويژه و ميامی برجسته دارد ةنظامی از سخنورانی است كه در گستر

و هر جا كه بيا انديشيه و   ( 221: 1131 ،كوب زرين)« به خصوص استعاره ان يز تشبيه، مجاز وآهنگ و سرشار از تصويرهاي خيال

ها و تركيبات شيعري او  ؛ اما واژه(111: 1131 ،يوسفی)خوردگی داشته باشد، پيچيده است هاي روحی او گرهبينش شاعر و حالت

 .كندن را زمزمه میآ هاي سخن بينديشد،آنده به دشوارياند كه خواننده، بیبه قدري روان، پويا و پرتحرک

هيايش  از معراج سيروده . نامه نيز هنري تمام داردهاي اوست؛ اما در نعت و مناجات و معراجسرايیاستادي نظامی بيشتر در بزم

 :و سلم -الله عليه و آله  صلی -  نبی اكرم  پيش، ةتراود كه پنداري همين لحظچنان تازگی می

 زان سيييييفر عشيييييي  نيييييياز آمييييييده  

 

 ه و بييييياز آميييييده در سيييييفري رفتييييي  

 (9: 1133نظامی )                                
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 .هاي او و غزلی است در قالب مثنوياصلی نعت ةمايجان -و سلم -الله عليه و آله  صلی -  -عش  نظامی به حضرت رسول 

اختار روايی متن، بازخوان چند بيتيی از  الاسرار را پيش چشم دارد تا با تحليل ساختمان اين اثر و بررسی س  اين مياله نعتی از مخزن

 .توان با بيانی متفاوت آن را مرور كردشعر نظامی از چنان ظرفيتی برخوردار است كه هر روز می. هاي نظامی باشدخو  سروده

انيد؛  تير احسياو و ادراک نشيده   ما در اين اثر با يک شعر اصيل مواجهيم؛ شعري كه متضمن تخيل و تصاويري است كه پييش 

كلام شاعرانه، روشن ر وجودي است كه همزمان با بيان شاعرانه . تصاويري كه زندگی رقم نزده، بلده خود شاعر خل  كرده است»

نظيامی در نعيت حضيرت     .(12: 1198، عباسيی ) شود؛ با تخيل كه آفرينش واقعيتی نو از راه كلام و در جان كلام استآفريده می

زادن  مفيرا،  يياقوت ليب،   گوهر وجود به ياد گوهر دنيدان،  از ،رسد گوهر می ةوقتی به واژ، و سلم -الله عليه و آله  صلی -  رسول 

اي كهن با احساسيی  شود خاطره می سبب، را به واقعة احد كشانده است اين تداعی معنا كه ذهن شاعر .افتد می ... سنگ و گوهر ز

 .نو درقالب واژه تصوير شود

هياي شيناخت اثير ادبيی، شيناخت      يديی از راه  ،سيازد نظامی كه آن را از آثار مشابه خود ممتاز می علاوه بر روا حاكم بر شعر

اي متيابيل دارنيد و بيه هيم     متن ادبی يک ساختار است و تمام عناصر موجود در آن با يددي ر رابطه»اجزاي همان اثر است؛ زيرا 

هر عنصر منفرد، كاركردي خياص  . تنهايی قابل مشاهده و مطالعه باشددر يک اثر ادبی چيزي وجود ندارد كه مجزا و به . اندوابسته

 .(13: 1131 ،برتنس)« خوردآن كاركرد، به كليت اثر پيوند می ةدارد و به واسط

تحدييم كيلام، انتييال احسياو، تيأثير بير       . دهدپيوند آنهاست كه چ ون ی يک اثر را نشان می ةها و شيوها، جملهها، واژهواج

هاي دي ر نظامی به لحيا  انتخياب    با نعت بيت دارد، 21الاسرار كه   نعت اول مخزن. كرد عاطفی زبان، در اين اثر استخاطب، كار

از « زدايیآشنايی»شود و با نبرد احد حاضر می نةنظامی كه در شعر قبل، از معراج بازگشته، به ناگاه در صح. موضوع متفاوت است

روايتی كه در چينش طولی شعر با هيدف اصيلی او كيه    . يرساز اثري روايی، در دل شعر استتاريخی، بازآفرين و تصو ةيک واقع

 .است؛ هماهن ی دارد -الله عليه و آله  صلی -  نعت پيامبر 

 

 پژوهش ةپيشين

هاي ايين اثير    دشواري. پژوهان و محييان بوده استالاسرار نظامی، به عنوان اثري ادبی و عرفانی، از ديرباز مورد اهتمام ادبمخزن

كه حاصل آميختن زبان شعر با حدمت و اصطلاحات علمی و آفرينش تركيبات جديد استعاري است؛ دانشوران را بير آن داشيت   

ها بر  ترين شرا در سده هشتم هجري از قديمی( معروف به كرّي)محمد بن قوام بلخی   شرا. كه به شرا اين اثر ماندگار بپردازند

پژوهيانی چيون بهيروز ثروتييان، بيرات زنجيانی، وحييد        هيا را ادب  جديدترين شيرا  .(19: 1131 زاده،قوجه) الاسرار استمخزن

ات، صينايع  يبي ترك هيا و  معانی لغيوي واژه  ،ها مد نظر بوده است آنچه در تمام شرا. اند دست ردي و حسينعلی يوسفی، پديد آورده

هاي گوناگون سيبدی، بلاغيی، محتيوايی     الاسرار از جنبهست و مخزنادبی و تفسير ابيات با توجه به آيات قرآنی و احاديث نبوي ا

 .بررسی شده است

هياي   هاي اميروزي، حتيی بخيش    در مياله ،الاسرار بناي داستانی ندارد؛ بنابراين نبرخلاف چهار گنج دي ر نظامی، مجموعه مخز

هاي ادبی، اين فرصيت را فيراهم كيرده اسيت تيا       ريهاما گستر  نظاند؛  نشدهروايی اين اثر به طور جداگانه تحليل ساختارگرايانه 

 .خوانشی دوباره از متون كهن داشته باشيم

 

 تحليل ساختار کلي شعر -1

 :توان تيسيم كردالاسرار را به چهار بخش می نساختار طولی نعت اول مخز

 .است -الله عليه و آله  صلی -  كه وصف حضرت رسول اكرم  1تا  1از بيت  -1

 .براعت استهلالی است براي شروع روايت ةزلكه به من 1بيت  -2



 31/     (تحليل ساختار روايی و بلاغی نعتی از مخزن الاسرار نظامی)گوهر درياي راز 
 

 .اصلی روايت است ةكه تن 28تا  1از بيت  -1

 .به بعد بيان نتيجه و بازگشت به نعت است 21بيت  -1

 مسيييند هفيييت اختيييران   شمسييية نيييه  1
 

 ختييييم رسييييل خاتييييم پيغييمبييييران   
 

 احمييد مرسييل كييه خييرد خيياک اوسييت  
 

 فتييراک اوسييت   ةهيير دو جهييان بسييت   
 

 يل صحييييراي نييييازتييييرين سنبييتييازه 
 

 ترييييين گوهييييير درييييياي رازخاصييييه 
 

 سنبييييييل او سيينبيييييلة روزتيييييياب   
 

 گيير آفيييييييتاب گوهيييييير او ليييييعل   
 

 ة خيييو  زان نيييزدي شيييدر    خنيييد 1
 

 تيييا نبيييرد آب صيييييييدف گوهييييير  
 

 گوهييير او چييون دل سيين ی نخسييت    
 

 سنييييگ چيييرا گوهيييير او را شدسيييت  
 

 ر گيييكييرد جييييدا سييينگ ملاميييت   
 

 گوهيييييري از رهييييي ذر گوهيييير    
 

 يافيييت فراخييييی گييييهر از ددرج تنيييگ  
 

 نيسيييت عجيييب زادن گيييوهر ز سييينگ 
 

 آري از آنجييييا كيييه دل سييييينگ بيييود  
 

 خشييييدی سيييودا  در آهيييينگ بيييود  
 

 گييزاي كييی شييدي اييين سييينگ مفييرا   18
 

 سييياي گييير نشيييدي ددرشيييدن و لييييعل 
 

 هيير گهييري كييز دهيين سيينگ خاسييت    
 

 ان بهاسيييتبييا ليييبش از جمليية دنييد    
 

 سيييييم ديييت بيييود مييي ر سيييينگ را    
 

 كاميييد و خسييييت آن دهييين تنيييگ را  
 

 گييوهر سيين ين كييه زمييين كييان اوسييت  
 

 كييی دييييت گوهيييير دنييدان اوسييت     
 

 كنيييانفتيييب بييه دنييدان ديييتش جييان    
 

 كنيييياناز بيييين دنيييدان شيييده دنييييدان 
 

 چون دهين از سينگ بيه خونابيه شسيت      11
 

 نييام كيييرم كييرد بييه خييود بيير درسييت    
 

 از بيييين دنيييدان سييير دنيييدان گييييرفت 
 

 داد بشيييييدرانه كييييييم آن گيرفيييييت  
 

 زآرزوي داشيييييته دنييييدان گذاشيييييت 
 

 كييز دو جهييان هييين بييه دنييدان نداشييت  
 

 خنجيييير او ساخيييييته دنييييدان نثيييييار 
 

 خيييو  نبيييود خييييينجر دندانيييه دار    
 

 در صيييييف ناوردگيييييه لشيييييدر    
 

 دسيييت عليييم بيييود و زبيييان خنجييير  
 

 رمش بن رنييدهمييه چيييه  تييا كيي    اييين 28
 

 خيييار نيييييهند از گييييل او برخورنيييد   
 

 بيياپ پيير از گييل سييخن خييار چيسييت    
 

 رشيييته پييير از مهيييره دم ميييار چيسيييت 
 

 بيييا دم طيييياوو كييييم زاپ گييييييير    
 

 بييييا دم بلبيييييل طيييرف بييياپ گييييييير  
 

 طبييع نظييامی كييه بييدو چييون گييل اسييت 
 

 سيييتا بييير گييييل او نغيييييزنوا بلبيييييل 
 

 (18-9: 1133نظامی )                         

 موسيقي شعر -2

هياي  تر مناسب منظوميه شان يز كه بيبحري با وزن تند و طرب. نواز بحر سريع به اين ابيات شدوه خاصی بخشيده استوزن گو 

خيی موضيوع را در ايين اثير رواييی      سيازي كيه تل  يدی از عوامل برجسته. تأثير اين وزن را در لحن كلام خواهيم ديد. بزمی است

سازي زبان و غرابت بخشيدن به آن از طريي  سيازماندهی عروضيی و تديرار اصيوات،      برجسته». كند، وزن شعر استرنگ می مك

 .(183: 1132 ،كالر)« دسازنشعر را می ةشالود

آهن ی اثر، خواننده را چنيان مجيذوب خيود    خو  .(91: 1138 ،ذوالفياري)« وزن در سرعت انتيال مضامين كاملاً مؤثر است»

 .يابدكند كه پيچيدگی كلام را از ياد برده، راه دشوار را آسان میمی
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پيوندهايی دارند و همواره معلوم شده است كيه درک نظيم آن پيونيدها بيا      ،ندا اصوات و افدار بين خود و آنچه در پی نمود آن

و هماهنگ اصوات را ايجاب كرده است  بنابراين، زبان شاعران هميشه نوعی تدرار يدسان. درک نظم پيوندهاي افدار مرتبط است

 .(139: 1139 ،ديچز)كه بدون آن شعر، شعر نيست 

كه آغاز زيباي « اختران مسند هفت شمسة نه» هاي مصرعخوانی واکآوايی و همهم ،براي مثال ؛ترجمه نيست قابل ،موسييی شعر

زدايی اين شعر آن است كه نظامی روايتی غمناک ی و آشنايیاولين هنجارشدن. انتيال به زبان ترجمه نخواهد بود اين اثر است، قابل

 .ارتباط نيستماية آن بیرا با وزنی شاد تنظيم كرده است كه با درون

 الله عليه و آله  صلی -   وصف پيامبر :بخش اول -3-1

. با ميام مورد سيتايش باشيد   كند؛ از جايی كه متناسبآغاز می« اختران مسند هفت شمسة نه»از  ،نظامی شعر  را از اوج آسمان

نيز در چيينش   -الله عليه و آله  صلی -  پيامبر اكرم . (119:1111،غزنی)در اصطلاحات نجومی، بالاترين جاي اه فلک است  «شمسه»

ی، كردند؛ هم بيراي زيبياي  ها نصب میشمسه، فلزي خورشيدشدل بود كه بالاي قبه ،از طرفی. نظام هستی، بالاترين جاي اه را دارد

اي است كه پيامبر خاتم، خورشيدي فروزان بر سير آن  قبه ان يز نظامی، تمام عالم،در تصوير خيال. هم براي محفو  ماندن از بلاها

 .تر از مصرع دوم استكاركرد ادبی زبان در اين مصرع و درن ی كه براي دريافت معنا نياز دارد بيش .و حافظ اين نظام است

الله عليه و  صلی -  ن ين حلية پيغمبران، احمد مرسلی : اي ادامه مصرع دوم استشود، به گونهت آغاز میبيت دوم كه با نام منعو

 ...است كه خرد خاک اوست؛ كه هر دو جهان بستة فتراک اوست، كه -آله 

هيا بيه   يم؛ زييرا جمليه  بيني در بين چهار بيت اول، تنها بيت سوم، فعلی از نوع اسناد دارد و در سه بيت دي ر هين نوع فعلی نمی

شوند و در كاركرد عاطفی زبان، هدف بيان احساو و ايجاد تأثير است و جميلات عياطفی معميولاً صيورت     قصد ارجاع بيان نمی

و بيه درييا و صيحرا    ( خيرد خياک اوسيت   )خيورد  شود و در بيت دوم با خاک پيوند ميی شعر از افلاک آغاز می. مشخصی ندارند

 . گر آفتاب شودگردد تا لعلت چهارم با سنبله، دوباره به آسمان باز میيابد و در بي می گستر 

نيام ششيمين   ( عذرا يا سماک اعزل)سنبله . زلف معشوق، به لحا  لفظ و معنا، سنبله را در ذهن شاعر، تداعی كرده است سنبل

اي است و فرارسيدن زميان كشيت را بيه    زهدهد كه در دست دوشي ها، سنبله، خوشه گندمی را نشان می برج سال است؛ طب  افسانه

اگير سينبله، آسيمان شيب را      .(11-11: 1191 ،دگيانی ) دانسيتند  بختی میدر روزگار گذشته، آن را ستاره نيک. آورد ياد دهيان می

 .را آراسته (معشوق يا)سنبله، چهرة روز  فراتر از گيسوي دلدار، آرايد، می

 براعت استهلال: بخش دوم -3-2

نبيوي اشياره    ةنظامی با حسن تعليلی دلنشين، بيه سيير  . روايت ةبراي ورود به صحن براعت استهلالی است، ةه منزلبيت پنجم ب

 .دلارام را آراسته بود ةاند و همواره لبخندي مليب آن چهركند كه آن حضرت هرگز به صداي بلند، خنده نفرمودهمی

 خنييييدة خييييو  زان نييييزدي شييييدّر  
 

 تيييييا نبيييييرد آب صيييييدف گيييييوهر  
 

هياي شيخن نميودار     اي است كه دندانگويند كه بسيار بخندد؛ ولی در اين بيت منظور خندهبه كسی می« خندهخو »روزه ام

است، بيا   - الله عليهصلوات -هاي پيامبر اكرم  شدر كه تصويري از لب. دو استعاره و يک مجاز است ةتصوير اين بيت بر پاي. شود

است، با صدف كه مجازي از مرواريد است،  -الله عليه و آله  صلی -  تصويري از دندان پيامبر  خنده، پيوند معنايی دارند و گوهر كه

 .البته بناي اين حسن تعليل بر تفضيل مشبه است. هماهنگ است

رم توان گوهر بييت چهيا  است كه با توجه به ابيات بعد، می -الله عليه و آله  صلی -  در بيت چهارم، سخن از گوهر وجود پيامبر 

دنيدانی كيه   . كنداما بيت پنجم به صراحت گوهر دندان را مطرا می. زيبايی را هم گوهر دندان تصوركرد، با وجه شبه درخشش و

 .چرخدروايت بر محور او می ةحادث

 زدايي درتنة اصلي روايتآشنايي: بخش سوم -3-3

يش به تلافی شدست جنگ بدر و خونخواهی از در سال سوم هجري مشركان قر». احد است ةروايت اين شعر برگرفته از غزو



 31/     (تحليل ساختار روايی و بلاغی نعتی از مخزن الاسرار نظامی)گوهر درياي راز 
 

مشيركان سيه   . كوه احد با مسلمانان وارد جنيگ شيدند   ةكشت ان خود راهی مدينه شدند و در چهار كيلومتري شهر مدينه، در دامن

يرانيدازانی كيه   وليی ت . ابتدا مسلمانان بر قريش پيروز شدند. با سازوبرگ پيشرفته و مسلمانان هزار تن بيش نبودند. هزار نفر بودند

خالدبن وليد از فرصيت اسيتفاده كيرد و بيا     . مأمور محافظت از جناا لش ر مسلمانان بودند به طلب غنايم مير خود را ترک كردند

در گرماگرم نبرد، چند تن از مشركان قصد جان پييامبر كردنيد كيه در اثير آن دنيدان ايشيان       . سواران خود به قلب لش ر اسلام زد

 نفر از مسلمانان به همراه حمزه عموي پيامبر در اين جنگ به شهادت رسييدند  31همچنين . داف برداشتشدست و صورتشان ش

 .(191: 1131 ،جوادي، فانی، خرمشاهی)

تنها ايين قسيمت را كيه ابين     . كند؛ بلده تنها بر  كوتاهی از آن را در نظر داردنظامی تمام اين واقعه را در شعر خود نيل نمی

 «عتبة بن ابی وقّاص دندان رسول خدا را شدست و لب پايين ايشيان را مجيروا سياخت   »در جنگ احد : ده استهشام روايت كر

 .(113: 1139 ،آيتی)

كنيد، بلديه نميايش     چيزي را كه قيبلاً بيوده تيلييد نميی    »آفريند؛ زيرا شاعر زدايی، اين صحنه را از نو میآشنايی ةنظامی به شيو

زداييی يعنيی ناآشينا    آشنايی. كاهدگاهی تدراري شدن يک موضوع از اثر عاطفی و احساسی آن می (.183: 1139 ،ديچز)« دهد می

 ... .هاي متفاوت، ن اه جديد، وزن كه با هنجارهاي هميش ی برابر نيست و ساختن همين مفاهيم تدراري، با استفاده از واژه

زداييی  آشينايی  ةكه شدلوفسدی و دوسيتانش را وارد ميولي   معروفی است ةجمل د،شنوننشينان صداي امواج را نمیاينده ساحل

هيا در پيی   آن .(211: 1131 ،مهدي پيورعمرانی ) نشينان بار دي ر صداي امواج را بشنوندآنان در صدد راهی بودند كه ساحل. نمود

موضوعات هم جدييد بيه نظير    ترين اي به آفرينش ادبی روي آورد كه حتی تدرارياثبات اين سخن بودند كه هنرمند بايد به گونه

 .(239: 1132 ،ولک) «دانست شعر را تازه كردن و عجبيب كردن می»شدلوفسدی . برسد

. هيا شاعر گنجه با استفاده از ش ردهاي خاص زبانی و ادبی، چون تدرار، تناسب آوايی و معنايی در محور عمودي و افيی بيت

كند؛ به زدايی میتاريخی آشنايی ةاز اين واقع... ها در محور همنشينی و آنها در محور جانشينی و تركيب ادبی حسن انتخاب واژه

 .تر اين متن ادبی را مرور كندپيام او با احساسی تازه ةاي كه گيرندگونه

و از طريي   ( واژگيانی، نوشيتاري، وزنيی، واجيی و نظياير آن     )شيود  لوتمان، هر متن ادبی از چندين نظيام سياخته ميی    ةبه گفت

نمايشي ر هنجياري اسيت كيه      هيا هر كيدام از ايين نظيام   . كندهاست كه مفهوم پيدا میهاي مداوم ميان اين نظاما و تنشبرخورده

آورد كه ممدن است نحو در تيابل آن قرار خاصی را به وجود می ةبه عنوان مثال، وزن ان ار ؛شودهاي دي ر از آن منحرف می نظام

 بخشيد  اي ميی هيا برجسيت ی وييژه   كنيد و بيه آن  زدايی میهاي دي ر را آشنايیاي متن، نظامههر يک از نظام ،به اين ترتيب. گيرد

 .(118: 1138 ،اي لتون)

چنان كه گذشت زميان از طيراوت آن    ؛زدايی استبدان پرداخته، بر محور آشنايی 13تا  1زبان نظامی در اين روايت كه از بيت 

 .نداسته است

 رتحليل ساختار روايي شع -3-3-1

هيا و ييا از   كينش شخصييت   ةدهند و از تسلسل برخوردارند و به واسطماجراهايی كه در زمان رخ می يعنی ؛روايت -3-3-2

 .(11: 1131 ،اي لتون) شودطري  صداي راوي و يا تلفييی از اين دو نيل می

و پايان مشخصی دارنيد، رعاييت نشيده    در اين داستان، ترتيب و توالی منطيی روايت كه در روايات معمول سنتی آغاز و ميانه 

با ييک  . كند داستان، از خود حادثه با گره و تعلي  آغاز می ةهاي مدرن امروزي، روايت را از ميانبلده نظامی همچون داستان. است

بيدين ترتييب عناصير     مجرم در صحنه حضور دارد و بايد به سؤالات راوي پاسيخ دهيد؛   «سنگ چرا گوهر او را شدست » سؤالِ

 :داستان در اين روايت به شرا زير است

 .و مجروا شدن لب ايشان است -الله عليه و آله  صلی -  شدسته شدن دندان حضرت رسول  :موضوع داستان -3-3-3
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يافيت و بيراي   مواد كانی دي ير تركييب ميی    آور بود كه از ياقوت ودر طب قديم، مفرا دارويی شادي :طرح داستان -3-3-4

اين روايت، سن ی كه از بيماري سودا رنيج   در .(233:1191، مهري) رفتغش به كار می خفيان و يی چون سودا،هادرمان بيماري

الله عليه و آليه   صلی -  به محض اينده چشمش به لعل لب و گوهر دندان پيامبر  .بَرد، به دنبال مفرحّی براي درمان خويش استمی

يابيد؛ وليی حيالا او مجرميی اسيت كيه تيوان        بيماري او بهبود ميی  ،بدين ترتيب. سايدیوار اين لعل و گوهر را مافتد، ديوانهمی -

. لب و دنيدان ايشيان نخواهيد شيد     ةحتی اگر تمام جواهرات زمين را هم استخراج كنند، برابر دي. اين جرا را ندارد ةپرداخت دي

شايد بيا شدسيت   . زندر ميدان نبرد، دست و پايی مید او با جان و دل،. شودوارد صحنه می( شخصيت سوم داستان)بنابراين، فتب 

شيدرگزارانه از سير دنيدان گذشيته و بيی هيين        -الله عليه و آله  صلی -  اين جراحت را بپردازد؛ اما حضرت نبی  ةدشمن بتواند دي

 ر نييازي بيه   در ميدان نبردي كه علم و خنجر لش ر ، دست و زبان حضرت رسول باشد، دي. داشتی، همه را بخشيده استچشم

 .اين دندان شدسته نيست

بيرد؛ در   ن اه بيرونی كه روايت را پيش ميی . سخن را به دست دارد ةدر اين اثر داناي كل است كه سررشت ديد ةزاوي -3-3-5

 .كند و از ابتدا تا انتها حضور مؤثر داردداستان مداخله می

اسيت و شخصييت ضيدقهرمان ايين      -الله عليه و آله  یصل -  شخن اولی و اصلی داستان حضرت نبی  :هاشخصيت -3-3-9

« فيتب ». در اول داسيتان بيميار اسيت و سيودايی، در انتهيا نييز نياتوان و درمانيده        . دارد« ايستا»است كه شخصيتی « سنگ»روايت 

 .شخصيت سوم داستان است كه با اخلاص و فداكارانه در پی رضايت محبوب است

است و ظرف مديانی آن، مييدان جنيگ    « گذشته»اند، ظرف زمانی اين روايت ةدهندنشانهايی كه فعل :پردازيصحنه -3-3-7

در نياوردگهی كيه لشي رها    . كنيد پردازي استفاده میهايی است كه نظامی در صحنهناوردگه، صف، لش ر، علم، خنجر، واژه. است

 .نيز سخنان الهی است نبرد او ةوسيل. است -الله عليه و آله  صلی -  اين صحنه، دست پيامبر  ةاند، بيرق افراشتآراسته

سنگ چيون بيميار اسيت؛ مفرحيی     : توان شرا كردروابط علی و معلولی آن را اين ونه می. داستان قوي استپيرنگ  -3-3-9

اميا   توان دست سود و حيريم او را شدسيت؛  به چنين شخصی نمی. آن مفرا كجاست  در وجود نازنين گوهرآفرينش. خواهدمی

پس لازم است، فيتب هيم    جبران خسارت بود؛ حال بايد در پی ديه و .اين توجيه دوم عمل نابخردانة اوست ايی است وسنگ سود

 ةچرا  تا زمين. هم از ديه چشم پوشيده است زيرا حضرت نبی هم از دندان، ؛اما از دست او هم كاري ساخته نيست ،به ميدان بيايد

 ... . هدايت براي خل  خدا فراهم شود

اييم او  كه دييده چنان .زيرا نظامی دستی تمام در آفريدن علت دارد؛ يب نيست اگر اين اثر ادبی پيرن ی مستحدم داشته باشدعج

خيط   ،براي مثال ؛اوصاف حضرت نبی دارد ةهايی كه دربارحسن تعليل ،خصوص به ؛آفرين استهايش هم ش فتیدر حسن تعليل

 :كندننوشتن حضرت را چنين بيان می

 زان بييزد ان شييت تييو بيير حييرف پيياي     

 

 سيييايتيييا نشيييود حيييرف تيييو ان شيييت  

 (11:1133، نظامی)                              
 

اگير تيو   : گوييد در مصيرع بعيد ميی    اميا  ،تحيير كردن امر نوشتن است ةپاي زدن بر حرف و ان شت زدن بر حرف هر دو نشان

پس تيو بيه ايين دلييل كتابيت      . رد كه كسی لاي  لمس كردن نوشتة تو نبودكقدر عظمت پيدا میآن وقت اين نوشته آن نوشتی، می

اي طلبد؛ اميا نمونيه  ها ميال دي ري میبررسی اين حسن تعليل. گيري هم نتواندخرده ننمودي كه كسی به خط تو ان شت نسايد و

 .ها داردعلت و معلولی بين آن ةرابط كه نظامی توانايی ژرفی در به هم پيوستن حوادث و ايجادذكر شد تا شاهدي باشد بر اين

يعنيی تيداعی احساسيات و    ، ترين عناصر جريان سيال ذهين گويی درونی از مهممانالوگ يا تک: جريان سيال ذهن -3-3-11

ميير صيادقی،   )اي كه ممدين اسيت مخاطيب داشيته باشيد ييا نداشيته باشيد          نفره صحبت يک مانالوگ. معانی، ضمن روايت است

. اي از جريان سيال ذهن نظامی استهاي متن، نمونهبينيم، پرسش و پاسخهاي نظامی را بارها در اين روايت میيهواگو .(11:1131
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چنيين معنيايی بيه     ،بخوانيم« او» ةسنگ چرا گوهر او را شدست  اگر اين مصراع را با تديه بر واژ: پرسدنظامی دائم از خود  می

وقتيی  . اييم ها را در كلام عاميانه هيم شينيده  ن ی را هم نيازرده  چرا او  اين ونه سؤالچرا او  او كه حتی دل س. ذهن تداعی شود

رسد  جمله استفهامی نظامی، علاوه بر تعجيب و  چرا من  من كه آزارم به يک مورچه هم نمی: گويدرسد میمصيبتی به كسی می

... سيم ديت بود م ر سنگ را  يا گيوهر سين ين   : پرسدمیدر جاي دي ر باز . اظهار اندوه با توبيخ و ملامت سنگ نيز همراه است

برد، درگيري ذهن شاعر است كه مفهيومی از حسيرت و   هاي بلاغی كه داستان را پيش میكی ديت گوهر دندان اوست  اين سؤال

 .كندملامت را تدرار می

هدايت خلي  فيراهم    ةبر جهانيان است تا زمين -الله عليه و آله  صلی -  اين روايت آشدار شدن كرم پيامبر  يةمادرون -3-3-11

 شود و نمايشی باشد از رضا و تسليم و رقت قلب ايشان كه حتی دل سن ی را نيازرده؛

 اينهمييييه چييييه  تييييا كييييرمش بن رنييييد
 

 خيييييار نهنيييييد از گيييييل او برخورنيييييد 
 

 

زيرا هدف شاعر تنهيا   ؛وايات تعليمیر ةبه همان شيو ،كنداين بيت، بخش پايانی روايت است كه پيام نهايی داستان را بازگو می

 .ترين هدف استبيان داستان نيست بلده پروردن مطلب براي او مهم

 مايهارتباط لحن داستان با درون -3-3-12

هايی كه در ساختمان اثر به كار رفته چون سنگ، گوهر سين ين دنيدان،   به ظاهر تلخ است و برخی از واژه موضوع اين روايت،

رحميی و  سينگ نمياد بيی   . انيد روا به نظر سيخت و بيی  ... ، ناوردگه، لش ر، خشدی سودا، خستن، سيم ديت صدف، علم، خنجر

اي است كه در لطافت كلام نظيامی،  چينش اين كلمات در محور همنشينی به گونه ،با اين همه. اندسختی؛ علم و خنجر نماد جنگ

هايی چون شدرانه، فتب، دهن تنگ، دست و زبيان  تی كه در كنار واژهوق. شودها كاسته میشوند و از ضخامت واژگانی آنمحو می

اين پيام يا مخاطب بيا لحنيی خشين و انيدوهبار      ةبنابراين، گيرند. گردنددر موسييی شعر، نرم و سبک و جاري می ،گيرندقرار می

وزن و موسييی شعر اسيت كيه    -1 :دهددو عامل مهمی كه بر خلاف موضوع، لحن كلام را آرام و عاطفی جلوه می. مواجه نيست

ما در اين روايت با نوع ن اه خيود نظيامی   . تسليم و رضاست ةاثر كه بر پاي ةمايدرون -2. در ابتداي اين جستار به آن اشاره كرديم

او به سينگ جيان   . رحم و سودايیمجرم اصلی صحنه روايت او سن ی است بی. بينشی كه حاصل تربيت عرفانی اوست. مواجهيم

 .شيده تا از قضا و قدر شدايتی ندند؛ تا تيدير الهی را زير سؤال نبرد؛ زيرا خداي رحمان، هميشه راقم خير استبخ

 پييير مييا گفييت خطييا بيير قلييم صيينع نرفييت 

 

 آفييرين بيير نظيير پيياک خطاپوشييش بيياد      

 (32: 1131 ،حافظ)                             
 

 .و در همه حال بر قضاي الهی، رضاي بايد داد

 و حدمييی رانييد خواهيييی يييا قضاييييی  چيي

 

 بيييه تسلييييييم آفيييرين در مييين رضايييييی  

 (231: 1133 ،نظامی)                           

الله  صلی -  گرايد و ن اه جميل حضرت رسول چون فدر حاكم بر اثر، شدر و تسليم است، لحن داستان، از تلخی به شيرينی می

 .رساندسخن را از خار به گل می -عليه و آله 

 بييياپ پييير از گيييل سيييخن خيييار چيسيييت
 

 رشيييته پييير از مهيييره دم ميييار چيسيييت   
 

 

هياي   پردازيش محدود و تم جذّابی دارد، شيبيه داسيتان  اصلی تمركز دارد، شخصيت ةجا كه بر روي يک حادثاين روايت از آن

كنيد؛ زييرا حضيور    ن تفاوت پييدا ميی  رنگ است، با آمال حضور راوي كمهاي مينیولی از آن جهت كه در داستان ،مال استمينی

 .توان ناديده گرفتراوي يا داناي كل را در اين اثر نمی

 بازگشت به نعت :بخش چهارم -3-4
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گرچه در بيان عاطفيه،  ، كند، بازگشتی به نعت استخوانی خود را با ابيات پيشين حفظ میسه بيت پايانی شعر در حالی كه هم

در هر صيورت، هيدف كيل شيعر، وصيف      . روايت باشد ةتوان گفت اين چند بيت هم بيان نتيجمی. قدرت ابيات آغازين را ندارد

گريزد تا از گل وجود پييامبر بهيره گييرد و بلبيل      او از خار حادثه به دامن باپ می. حضرت رسول است كه نظامی بدان دست يافته

 .سراي اين گلستان باشدنغمه

 

 هاي بلاغيانسجام متن و شيوه -5

عواملی كيه  . آورندپيوندند و كليتی منسجم پديد میهاست كه بر اساو قواعدي خاص به هم میاي از جملهادبی، مجموعههر اثر 

درک ارز  شيعر،  ». شيود عناصر انسجام متن نامييده ميی   ،آوردكند و متنی يدپارچه را به وجود میها ارتباط برقرار میميان جمله

در  .(239: 1132 ،رنيه وليک  )« شناختی و روابط ساختمانی است كه در شعر وجود دارديیتجربه و تشخين كيفيات ارزشمند زيبا

او در پيی سياختاري   . تيوان دييد  ی میختی، نحوي، واژگانی و معناشناختهاي آواشناشعر نظامی، انسجام را در سطب زبان، در جنبه

دريافيت نيسيت و باييد از     سياري از ابيات، پيام مستييم قابلداند كه در بمخاطب شعر نظامی می. است كه بر بدعد ادبی كلام بيفزايد

 .هاي لفظی و معنايی را دريابد تا پيام شعر را درک كندها و تصويرهاي هنري ب ذرد و تناسبپين و خم آرايه

پييام تأكييد    در كاركرد شعري فرايند زبان بر خيود  ،از نظر ياكوبسن. به سوي خود پيام است« گيري پيامجهت»در كاركرد ادبی 

همچنين ياكوبسن شيعر را   .(221: 1133 ،علوي ميدم) كندهاي شاعرانه و زيباآفرينی زبان را برجسته میكند كه اين تأكيد جنبهمی

 .(13: 1131، احمدي) داندمی« يافته و آگاه به زبان هر روزهشناسيک زبان و هجوم سازمانكاركرد زيبايی»

ده چه چيزي پيامی كلامی را به اثري هنيري  نشناخت ايبا . شناسی پيام استهاي زيبايیمين جنبهكاركرد ادبی پيام، آگاهی به ه

تناسيب معنيايی   . آيدها به وجود میها و هجاها و واژهش ردهاي خاص زبانی، چون تناسب آوايی كه از تدرار واج ،كندتبديل می

حيال  . از عواملی است كه در ساختار كلام ادبيی ميؤثر اسيت   ... ستعاره و تصويرسازي با تشبيه و ا... النظيرها و تضادها در مراعات

 .كنيممرور می ،خوانی ابيات مؤثر استبرخی از عناصر زيبايی شعر نظامی را كه در انسجام متن و هم

 تناسب آوايي -5-1

هيا در مييان   ست كه از تدرار واجآهن ی ادهد، موسييی شعر بر ضربعلاوه بر وزن كلی شعر كه تمام ابيات را به هم پيوند می

 eو تديرار واک  ( هفيت بيار  ) aدر مصرع اول تدرار واک  ،براي مثال ؛آيدها به وجود میها در پايان مصراعابيات و هماهن ی واژه

 :بيشترين ارتباط آوايی كلمات در محور افيی به شرا زير است. داردشعر را به تحرک وامی( سه بار)

 ختم، خاتم/ تاب، آفتاب: جناو

 زاپ، باپ/ خار، مار/ لش ر، خنجر/ تنگ، سنگ/ ناز، راز: سجع متوازي

 اختران، پيغمبران/ گزاي، ساي/ سنگ، آهنگ/ كان، دندان/ نخست، شدست/ خاک، فتراک: سجع مطرف

 3)، دندان (ارب 18)سنگ  ةترين تدرار را دارند، علاوه بر اينده سه واژبيش s ،g ،nهاي و صامت eدر محور عمودي، مصوت 

گويا بناي شعر بر ايين سيه واژه اسيت كيه در ايجياد تناسيب       . اندبار در كل شعر تدرار شده 18در مجموع ( بار 12)و گوهر ( بار

 .است معنايی هم مؤثر

 تناسب معنايي -5-2

 ةواژ بيه  واژه. نخسيتين خصوص ابيات  دارد، بهاي است كه مخاطب را به درنگ و تأمل وامیچينش كلمات در اثر نظامی به گونه

 .النظير و تداعی معناهايی از نوع تناسب، تضاد، مراعاتارتباط. ابيات با يددي ر ارتباط معنايی دارند

انيد، رسيل و پيغمبيران    النظير از اصطلاحات نجومیمراعات( استعاره از نه فلک)در محور افيی شمسه و هفت اختر و نه مسند 

 .در يک معنا هستند ،اگر خوانده شود( به كسر تا)خاتم ترادف معنايی دارند و ختم و 



 33/     (تحليل ساختار روايی و بلاغی نعتی از مخزن الاسرار نظامی)گوهر درياي راز 
 

/ ديت، خستنسيم/ ساي مفرا، درشدن، لعل/ خنده، شدر، خو / گوهر، لعل/ روزتاب، آفتاب/ گوهر، دريا/ سنبل، تازه، صحرا

اط معنيايی واژگيان در   هاي دي ري از ارتبي مهره، مار، نمونه/ طاووو، زاپ، بلبل/ باپ، گل، خار/ صف، ناوردگه، لش ر، علم، خنجر

هيا را در ييک   گوييا تيداعی معنيا، واژه   . خورندها با زنجيرهاي نامرئی به هم پيوند میاما در محور عمودي واژه. محور افيی است

انيدازد و بيا لبخنيدي كيه     گوهر در بيت چهارم او را به ياد گوهر دنيدان ميی   ةبدين ترتيب كه تدرار واژ. دهدرشته طولی قرار می

هيايی  واژه. كنيد  روايت را براي او تيداعی ميی   ةحادث( لب و دندان)كند و اين دو واژه  از لطافت باطن است، ارتباط پيدا می نمادي

گونيه كيه سينگ و    چون گوهر، صدف، لعل، درج تنگ، مفرا، ددر، عناصر دي ري هستند كه با هم تناسيب معنيايی دارنيد؛ هميان    

 .دهندگذارند و آن را گستر  میتأثير می خشدی سودا، مفرا، در ساختار معنايی شعر

 تصويرسازي -5-3

: 1131، شميسيا )زبان ادبی، زبانی است مخيل و تصويري، يعنی مركب از تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه و سيمبل و اسيطوره   

 فعيال نفسيانی ايجياد كنيد    گوينيد كيه در خواننيده ان   داند و كلام مخيل به كلامی مینصير نيز جوهر شعر را تخيل میخواجه .(11

هياي مبتنيی بير تشيخين، تشيبيه،      او از خييال  ةگسيترد  ةهاي اين اثر نظامی استفادگمان يدی از زيبايیبی .(133: 1121 ،طوسی)

 .اندسنگ و فتب، شخصيت اصلی و فرعی اين روايت. استعاره و كنايه است

ه او تشبيه واژه به واژه نيست، بلديه نيوعی تشيبيه تفصييل اسيت كيه       يعنی تشبي ؛گيرددر تشبيه نيز نظامی از ابزار توصيف بهره می

گويد شخن مورد ستايش من چون شمسيه، گيوهر، خياتم، سينبل اسيت بلديه در تصيوير        او نمی. شودموجب بسط بلاغی كلام می

ييا اينديه   . الم اشيراف دارد اي است بالاي نه مسند و هفت اختر كه بر تمام ع، شمسه-الله عليه و آله  صلی -  شعري او حضرت رسول 

ترين سينبلی اسيت   او تازه(. كه بر دي ر پيامبران تفضيل دارد)اند كه حضرت رسول ن ين آن است ان شتري ةدي ر پيامبران چون حلي

 تميام تصيويرهاي   ،غير از يک بيت آخير ... .  توان به دست آوردترين گوهري كه از درياي راز میرويد، خاصكه در صحراي ناز می

 .تر باشدش، تا همانندي بياست گونه ادات تشبيهی به كار نرفتهتشبيهی در اين شعر از نوع بليغ مؤكد است؛ يعنی هين

البته از تشبيه معيول به محسوو هم . تر باشدها در اين شعر از نوع محسوو به محسوو است تا تصاوير ملمووبيشتر تشبيه

خرد با تمام عظمتی كه دارد خاک اوست، تشبيه ناز به صحرا، راز بيه درييا و   . رده استبراي عمي  بخشيدن به پيام خود استفاده ك

 .هاي دي ر تشبيه معيول به محسوو استطبع به گل نمونه

سيردرگمی   ةكلمات غريب تنها ماي». سازي كلام اوستمصرحه است كه موجب برجسته ةزبانی در اين شعر، استعار ةدي ر شاخص

توان به بهتيرين وجيه چييزي تيازه     كند، تنها با استعاره میدانيم به ما منتيل میاز پيش میرا عارف هم فيط آنچه ما هستند و كلمات مت

كلمه در جاي اهی كه بيه آن تعلي  نيدارد قيرار     . تشبيه است كه در يک كلمه فشرده شده است ةشداستعاره صورت كوتاه. حاصل كرد

 .(21: 1138 ،ماوكس) شودالتذاذ می ةدريافت اين شباهت است كه ماي راستی جاي خود اوست و گيرد كه گويا بهمی

/ دنيدان : دٌر/ دهيان : دندان و در بيت سوم استعاره از وجيود، درج تنيگ  : گوهر/ زلف: سنبل/ نه فلک: نه مسند: مصرحه ةاستعار

معيانی  : زاپ و دم ميار / سيخن  :رشيته / معيانی دلپيذير  : ددم طياووو، گيل  / تليخ  ةدشمن يا حادثي : خار/ كلام يا معنا: باپ/ لب: لعل

 .آيند ناخو 

دو عبارت خاک كسی شدن و بسته فتراک بودن، خرد را بيه شخصيی تشيبيه    : مفاهيم كنايی نيز در اين شعر بسامد بالايی دارند

ت ايين  شود گفدر نتيجه، می. داند كه بسته فتراک اوستكند كه خاک اوست و در مصرع دوم هر دو جهان را چون شداري میمی

شود خرد را مسيتييماً بيه   می ،البته در مصرع اول همانطور كه قبلاً هم اشاره شد. اند به كار رفته مركب ةعبارت كنايی در استعار دو

 .خاک تشبيه كرد

/ كناندندان :مرتبط است در اين اثر بسيار بهره برده است« دندان» ةتوجه آن است كه نظامی از عبارات كنايی كه با واژ ندته قابل

 .دندان بها/ دارخنجر دندانه/ چيزي به دندان نداشتن/ از بن دندان/ سر دندان گرفتن

 کارکرد عاطفي زبان -6
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 ايين كياركرد،  . يابيد زبان حال گوينده در كاركرد عاطفی نميود ميی  . گيري پيام به سوي خود گوينده استدر كاركرد عاطفی جهت

 .(212: 1133 ،ميدم يعلو) گوينده است ةتأثري از احساو و عاطف

جملاتيی كيه بيا افعيال      ،از طرفيی . بيشترين نمود عاطفی نظامی در جملات پرسشی است كه در جريان سيال ذهن اشاره شيد 

رسند درگيري ذهن مخاطب را در پی دارند و گيرنده بايد پويا باشد تا زيبايی پييام را دريابيد و معيانی ثيانوي     پرسشی به پايان می

سنگ چرا گوهر او را شدست ، سيم ديت بود م ر سنگ را ، يا گوهر سين ين زميين، كيی    »جملاتی چون . كندجملات را دنبال 

 .، علاوه بر توبيخ و ملامت سنگ، با اظهار تأسف و تأثر نظامی همراه است«ديت گوهر دندان اوست 

گويد باپ پر از گل سخن خار گذارد و میمیتر كند، به كلی خار را كنار خواهد فضاي شعر را شيريندر پايان شعر نيز وقتی می

 ةسپس بيا دو جملي  . دم مار چيست  گريزي است به مهرورزي و دوستی چيست  كه دعوت به شادباشی است و رشته پر از مهره،

بلبيل  سازد و شعري را كه از آسمان آغاز كرده، در گلستان بيه نيواي   گير، پيام خويش را مؤكد می ترغيبی كم زاپ گير و طرف باپ

 .كندختم می

 

 نتيجه -7

هيا،  شاعر گنجه با استفاده از ش ردهاي خاص زبانی و ادبی، چون تدرار، تناسب آوايی و معنايی در محور عميودي و افييی بييت   

ه اي تاريخی را بزدايی، واقعه به شيوة آشنايی ...ها در محور همنشينی و ها در محور جانشينی و تركيب ادبی آنحسن انتخاب واژه

 .تر، اين متن ادبی را مرور كندپيام او، با احساسی تازه ةاي كه گيرندكند؛ به گونهشدل روايتی در دل نعت بازآفرينی می

افتی منسجم يدهد كه افزون بر نعت كه هدف اصلی است، اجزا و واژگان اثر دربررسی و تحليل ساختاري اين سروده نشان می

هاي بلاغی كلام نيز در خدمت موضوع است تيا تيأثيري واحيد را    شيوه. وضوع مطرا شده استمند در خدمت بازآفرينی مو نظام

 .دندان، سنگ، گوهر در ايجاد تناسب آوايی و معنايی شعر، بيشترين تأثير را دارند ةسه واژ. اليا كند

. انيد و فرعيی ايين رواييت    كه قهرمان داستان است، سنگ و فتب، شخصيت اصلی -الله عليه وآله یصل -حضرت رسول  از بعد

مال امروزي است؛  هاي مينیاصلی تمركز دارد؛ شبيه داستان ةپردازي محدود كه بر يک حادثاين اثر، با داشتن تم جذّاب، شخصيت

 .ماند می گيري پايانی آن، به ساختار روايی كهن ولی با حضور پررنگ راوي، براعت استهلال و نتيجه

كه با جملات پرسشی در جريان سيال  توان ناديده گرفت، همچنين نمود عاطفی شعر نظامی راا نمیپيرنگ استوار اين روايت ر

 .كندآفرينی می ذهن نيش

اي غمناک اشاره دارد؛ لحن اين رواييت، نيرم و شييرين اسيت، دو عاميل مهيم ايين نياهم ونی          بر خلاف موضوع كه به واقعه

مايه اين اثر كه بر پاية تسليم و شيدرگزاري  درون -ب. كندرا پرتحرک و پويا ادا می كه كلام( بحر سريع)وزن  -الف: ند ازا عبارت

 .نبی اكرم است

 اينهمييييه چييييه  تييييا كييييرمش بن رنييييد
 

 خيييييار نهنيييييد از گيييييل او برخورنيييييد 
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